
 
  
  
  
  
  
  

  هاي نظامينامهمعراج در الگوييتحليل عناصر نمادين و كهن
    

  ٭طيبه جعفري
   ري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهانتدانشجوي دك

  
 چكيده

هاي اوست كه وي آنها را بـه تقليـد           نامه هاي نظامي، معراج   هاي برجسته در منظومه    يكي از بخش  
ين بخش از خمسة نظـامي بيـانگر آن اسـت كـه شـاعر در      مطالعة ا. است از سنايي غزنوي سروده   

توصيف اين واقعة عظيم ديني و تاريخي به منابع سيره و تفسير توجه ويـژه داشـته و حـوادث را                     
تر و با بيان هنري و شاعرانة خود به رشتة نظم            گونه كه در اين منابع آمده، البته با نگاهي كلي          آن

هـاي نمـادين و      نمايـد، برخـي انديـشه      توجه مي  اي نظامي قابل  ه نامه آنچه در معراج  . است درآورده
الگويي است كه دريافت معناي آنها نسبتاً دشوار است و نياز به تأويل و تفسير و مراجعـه بـه      كهن

اسـت كـه بـا      نظامي، تصويري كهن ارائه داده    ،  شناسي معراج  در شكل براي مثال   . ديگر منابع دارد  
) ص(اسـاطيري پيـامبر      در توصيف براق، اسب شبه    . يابد پيوند مي هاي بشري    ترين انديشه  قديمي

است كه تنها در پيوند      كار برده و مفاهيمي را مطرح نموده       اوج هنر و دانش خويش را به       نيز شاعر 
توان آنها را دريافت؛ مفاهيمي كه شكل مصور آن در مينياتورهايي كـه              الگوها مي  با نمادها و كهن   
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   مقدمه-1
هـاي    و ديگـر منظومـه     الاسرار مخزنهاي برجستة    از بخش ) ص(اكرم   شرح معراج پيامبر  

ي هـا   آنها به ابعاد مختلف اين واقعـه پرداختـه و در منظومـه             ضمننظامي است كه شاعر     
زبـان،   در ميان شعراي فارسي   . استخود گاه مبسوط و گاه مختصر، آن را به نظم درآورده          

 خـويش بـه شـرح معـراج         حديقةظاهراً سنايي نخستين كسي است كه در بخش آغازين          
سـنايي غزنـوي،    . نك(است   سرايي را ميان شعرا پديد آورده      نامه پيامبر پرداخته و سنت معراج    

سينا و قشيري بـه مقولـة معـراج پيـامبر توجـه كـرده و                 از او ابن   البته پيش    ).195: 1359
تفـسير  ،  تفـسير ميبـدي   ؛ همچنـين در تفاسـيري چـون         انـد   نوشتههايي به نثر     نامه معراج

 عبادي مروزي به شرح معـراج حـضرت         نامة معراجو نيز   ابوالفتوح رازي   تفسير  ،  سورآبادي
 اما تمامي آثار مـذكور بـه نثـر          ؛)43-69: 1370دوفوشه كور،   (است  پرداخته شده ) ص(محمد  

اند و پيشگامي سـنايي نـه در پـرداختن بـه معـراج، بلكـه در                  عربي يا فارسي نوشته شده    
 سـنايي سـبب     حديقـة  از   الاسـرار  مخـزن تأثيرپذيري نظامي در    . منظوم ساختن آن است   

ويش به  است تا او نيز همچون شاعر برجستة غزنه در آغاز اين منظومه و ساير آثار خ               شده
  . اي داشته باشد نامه توجه ويژه سرودن معراج

دهد كه اين بخـش از آثـار نظـامي از بـسياري              هاي نظامي نشان مي    نامه مطالعة معراج     
جهات، به توصيف اين واقعه در منابع سيره و تفسير شـباهت دارد، جـز آنكـه آن آثـار از                     

د و در مقابل، توصيف جزئيات و       هاي نظامي عاري هستن    نامه زيبايي هنري و شعري معراج    
. هـاي نظـامي نمـود چنـداني نـدارد          نامـه  هاي تفصيلي آثار سيره و تفسير در معراج        بخش

اسـت  الافلاك استناد كـرده    همچنين نظامي به معلومات و اصطلاحات نجومي و علم فلك         
يـده  سـينا د   ابـن نامـة  معـراج كه در منابع مذكور وجود ندارد، اما مطالبي شبيه بـه آن در   

  ).263: 1385نصراللهي، ( شود مي
طـور مفـصل بـه     ، بـه گرفتـه هاي نظامي انجام  نامه هايي كه در زمينة معراج در پژوهش     

قبيل جسماني يـا روحـاني بـودن          از ،بررسي مراحل معراج پيامبر و ساير ابعاد اين مسأله        
. نـك (است  خته شده ، از ديدگاه نظامي پردا    ...معراج، رؤيت خداوند، جبرئيل، براق، عرش و      

 امــا آنچــه ؛)5-11: 1370 و دوفوشــه كــور، 141-158: 1385؛ طغيــاني و نجفــي، 259-274: همــان
هاي خاص نظـامي اسـت كـه     اند، برخي ديدگاهپژوهان بدان توجه نكرده  محققان و نظامي  
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در اين پژوهش بـه تحليـل   .  با رويكردي تأويلي و نمادين مطالعه و بررسي شود  لازم است 
  .ها پرداخته خواهد شد يدگاهاين د
  

  هاي نظامي نامه الگويي در معراج تحليل عناصر نمادين و كهن -2
هاي عرفاني و    نامه يكي از انواع ادبي است كه در دو گونة نظم و نثر به شرح دريافت                معراج

هـا كـه بـه       سفر بـه دنيـاي درون و كـشف ناشـناخته          . پردازد متعالي شاعر و نويسنده مي    
هاي پنهـان ايـن بخـش از روان          ر از خودآگاهي به ناخودآگاهي و انكشاف لايه       تأويلي، سف 

هـاي   الگـويي بـسياري از انـواع ادبـي ازجملـه سـفرنامه             ماية كهن  شود، درون  محسوب مي 
ويژه در آثار بـسياري      نامه ناميد و شرح آن به      توان آن را معراج    نوعي مي  عرفاني است كه به   

حـارث محاسـبي و    التـوهم روزبهان بقلي شـيرازي،    سراركشف الا از اهل معرفت، ازجمله     
 است كـه    نامهارداويراف ادبي،   ةترين آثار اين گونة برجست     اي از كهن   نمونه. است آمده غيره

هـاي   نـام بـه عـالم عقبـي و توصـيف وضـع و حـال روان          به شرح سفر قديسي ارداويـراف     
هـا اسـت كـه       سـفرنامه  دانتـه يكـي ديگـر از ايـن           كمـدي الهـي   . پردازد درگذشتگان مي 

علت اين اشتراك آن است كه اين آثار،        . نوعان خود دارد  اي مشترك با ديگر هم     مايه درون
هـا در عمـق      واسـطة آنهـا صـاحب ايـن دريافـت          هايي دروني اسـت كـه بـه        شرح دريافت 

آورد،  پردازد و آنچه در اين جستجو به دسـت مـي        ناخودآگاهي خود به سير و جستجو مي      
. گيرد ي است كه محتواي ناخودآگاهي جمعي تمامي اقوام بشر را دربرمي          مضامين مشترك 

گيرنـد، از     از آنجاكه اين دسته از آثار از فطرت ناب بـشري سرچـشمه مـي               ،به بيان ديگر  
اي دارند كـه      اشتراكات برجسته  ،اند و از ديگر سو     دربرگيرندة حقيقتي ناب و الهي     ،سو يك

از منبـع   » نفخت فيه مـن روحـي     «كه به حكم آية     علت آن فطرت يگانة نوع انسان است        
  .است سرچشمه گرفتهيواحد
تـرين سـفرهاي عرفـاني اسـت كـه روحـاني يـا               معراج پيامبر اسلام، يكي از برجـسته          

ايـن واقعـه كـه از       . كند جسماني بودن آن، تغييري در عظمت اين تجربة الهي ايجاد نمي          
انـد،   ياري بـه شـرح و تفـصيل آن پرداختـه          همان ابتدا بسيار مورد توجه واقع شده و بـس         

اسـت و علـت ايـن    ترين عروجي است كه نوع انسان، آن را تجربه كرده   ترين و كامل   عظيم
تـر   اي بسيار متعالي   معراج پيامبر اگرچه تجربه   . كنندة آن است   امر نيز كمال روحي تجربه    

ثلكُمُ   أنا«هاست، اما از آنجاكه ايشان به حكم آية          از تجربة ديگر انسان    در فطـرت   »  بشرٌَ مـ
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و ) ص( هـاي پيـامبر    نامـه  ها مشترك است، مضامين مشتركي ميان معـراج        با ديگر انسان  
 جمعي نوع بشر انباشـته از آن اسـت  ديگر آثار مشابه وجود دارد؛ مضاميني كه ناخودآگاه  .
  .هاي نظامي پرداخته خواهد شد نامه در پژوهش حاضر به بررسي اين مضامين در معراج

» الگـو  كهن«پيش از پرداختن به مبحث اصلي، ضروري است توضيحي مختصر دربارة                
هـاي   الگوهـا اشـكال عهـد عتيـق و سـنخ           كهن«به عقيدة يونگ،    . و  معناي آن ارائه شود     

با اين حال به نظر وي ايـن        . اند باستاني هستند كه از دورترين دوران انساني وجود داشته        
ويژه به    به ،شكال تنها با گذشته مرتبط هستند، بلكه اين تصاوير        بدان معنا نيست كه اين ا     

دهند، تظاهرات ماهيـت سـاختاري        را تشكيل مي   )1(دليل آنكه محتواي ناخودآگاه جمعي    
شوند و بنابراين تجلي قـشر زيـرين و جمعـي روان بـوده و ميـان                  خود روان محسوب مي   

يا دارند و برخلاف عقيـدة فرويـد،        آنها كنشي دائمي و پو    . ها مشترك هستند   تمامي انسان 
اسـت، بايـد     كـرده گونه كه يونـگ بيـان        آزردگي نيستند، بلكه همان   علائم انحصاري روان  

خـود    خـودي  هـاي كهـن بـه      پـردازي  الگوها و خيال    همواره به خاطر داشته باشيم كه كهن      
 مرضي نيست و شرايطي حاد مانند اسكيزوفرني ممكن است وضعيتي را فراهم كنـد كـه               

تـوان گفـت كـه فقـط ايـن          الگوها به شكلي حاد و وحشتناك ظاهر شوند، ولي نمـي           كهن
الگوهـا عناصـر دائمـي ذهـن         كهـن . شـود  الگوهـا مـي    شرايط باعث به ظهور رسيدن كهن     
دهد هر انسان متمدني با وجود تحول بالاي هوشياري          ناهوشيارند كه وجود آنها نشان مي     

 ).168: 1385پـالمر،   (» ن خود انساني باستاني اسـت     ترين سطوح روا   در وي، هنوز در عميق    
شناسي تحليلي يونگ كـه در ادامـة سـنت فكـري انديـشمنداني                در روان  «،به بيان ديگر  

چون افلاطون و كانت قرار دارد، روان در هنگام تولد، لوحي سپيد و نانوشته نيست، بلكـه                 
ي آنها و اينكـه همـة آدميـان         هايي است كه يونگ با توجه به ديرينگ        حامل الگوها و انگاره   

  ).75: 1386ياوري، (» دهد الگو مي اند، به آنها نام كهن در آن شريك
طـور مختـصر بـه شـرح مراحـل            مبحث اصلي ضروري است به      به پيش از پرداختن  

هاي نظـامي در   نامه نمودار زير كه برمبناي معراج   . معراج از ديدگاه نظامي پرداخته شود     
  :ر اين مراحل استخمسه پديد آمده، نمودگ

 عبور از كل كـونين ← مسجدالاقصي ← مسجدالحرام ←هاني در مدينه  منزل ام  
 ← قاب قوسين و ديـدار حـق         ة مرتب ←) پايان معراج جسماني و آغاز معراج روحاني      (

  .بازگشت از معراج
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در مرحلـة عبـور از كـونين،    ) ص(اكرم  هاي نظامي آمده، پيامبر نامه كه در معراج  چنان    
، اسبي از جـنس     خسرو و شيرين  است كه به تعبير نظامي در       » براق«نام  سوار بر اسبي به   

در طي مـسير و در مراحـل        . استنور است و جبرئيل آن را از جانب خداوند با خود آورده           
شوند، جبرئيل از ادامة سـفر بـا ايـشان           پاياني كه پيامبر به مرتبة قاب قوسين نزديك مي        

ترتيب ميكائيل و اسرافيل، پيامبر را همراهي        ن در مراحلي از سفر، به     ماند و پس از آ     بازمي
رسند و در اين مرحله اسـت كـه بـه تعبيـر              المنتهي مي  هكنند؛ تا ايشان به مكان سدر      مي

كند و تنها    رسد و آن حضرت جسم خويش را رها مي         نظامي، معراج جسماني به پايان مي     
  :دهد با جان و دل به سفر ادامه مي

 شــمرد  مــيجــانن هــستي دم تــا تــ
ــ ــان رســيد ةچــون بن ــه پاي ــرش ب   ع

 درآمـد تمـام    چون سخن از خود به     ...
  

 ســپرد  مــيتــنخواجــة جــان راه بــه   
 كار دل و جـان بـه دل و جـان رسـيد       
 تـــا ســـخنش يافـــت قبـــول ســـلام

  )17-18: ب1380نظامي، (                  
  

درآمـد، ديـدار    تمـامي از خـود بـه    كه پيامبر از خودي خود نيز تهي شد و به        پس از آن      
  :كند نظامي كيفيت اين ديدار را چنين بيان مي. شود خداوند براي او ميسر مي

  

 همـــــتش از غايـــــت روشـــــندلي
ــرده ميــانش گرفــت   غيــرت از ايــن پ
ــال   ــت وصـ ــه دسـ ــرده درانداختـ  پـ
ــه     ــر انداخت ــه س ــد ب ــد آم ــاي ش  پ
ــت    ــايي نداش ــت پ ــي زحم ــت ول  رف

 درآمـد تمـام    چون سـخن از خـود بـه       
ــت ــود آيـ ــش نبـ ــه زوالـ ــوري كـ   نـ

 ديــدن او بــي عــرض و جــوهر اســت 
 سـت ا مطلق از آنجـا كـه پـسنديدني       

ــت   ــد نهفـ ــده نبايـ ــدنش از ديـ  ديـ
ــر    ــشمي دگ ــه چ ــه ب ــر ن ــد پيمب  دي
 ديـــدن آن پـــرده مكـــاني نبـــود   
 هركــه در آن پــرده نظرگــاه يافــت   

  

 منزلــــي آمــــد در منــــزل بــــي    
 حيــرت از آن گوشــه عنــانش گرفــت
ــراي جـــــلال ــيم ســـ  از در تعظـــ

ــه ــان بـ ــه جـ ــر انداختـ ــا نظـ   تماشـ
 جــست ولــي رخــصت جــايي نداشــت
 تـــا ســـخنش يافـــت قبـــول ســـلام
 ديــد بــه چــشمي كــه خيــالش نبــود

 سـوتر اســت  كـز عـرض و جـوهر ازآن   
ــدني   ــدا دي ــدا را و خ ــد خ ــتا دي  س

 كـس كـه بـه ديـده نگفـت           كوري آن 
 بلكه بدين چشم سر، اين چـشم سـر         
ــود   ــاني نبـــ ــتن آن راه زمـــ  رفـــ

ــي  ــت بـ ــت  از جهـ ــي راه يافـ  جهتـ
 )18-19: همان(                              
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در مسير معراج خود از عالم ملك به عالم ملكـوت           ) ص(اكرم  به روايت نظامي، پيامبر         
بنابـه  . شـود  و از آنجا به مرتبة قاب قوسين و در نهايت به مرتبة ديدار خداونـد نائـل مـي                  

هـايي را كـه مـانع         حجاب ، هنگام عبور از هفت آسمان، در هر آسمان يكي از          اسكندرنامه
كه خواب خود را به ماه،       ترتيب   دهد؛ بدين  سياره مي  ديدار او با حق است، به يكي از هفت          

امي بودنش را به عطارد، طبيعتش را به ناهيد، آتش خشمش را به مريخ، رعـونتش را بـه                   
بـا  سپارد و آنگـاه خـود مجـرد و           را به كيوان مي   ) براق/ جسم(مشتري و سياهي مركبش     

  :گيرد گوهر پاك، راه معراج در پيش مي
ــباب را  ـــم اسـ ــرد بـــر انجـ ــا كـ  رهـ

 گــه قلــم بــر عطــارد شكــستپــس آن
ــد داد    ــه ناهيـ ــت بـ ــلاق طبيعـ  طـ

ــرّ ــه م  يخ داد آتــش خــشم خــويش ب
ــشتري  ــر مـ ــرد بـ ــا كـ  رعونـــت رهـ
 ســـواد ســـفينه بـــه كيـــوان ســـپرد

  

  خــــواب راةبــــه مــــه داد گهــــوار  
ــ ــه ام ــه دســت ك ــرد ب ــم را نگي  ي قل

 صــي بــه خورشــيد دادبــه شــكرانه قر
 رفـت پـيش    كه خشم اندر آن ره نمي     

 نگينـــي دگـــر زد بـــر انگـــشتري   
ــ ــرد   هب ــا خــود نب ــاك ب ــوهر پ  جــز گ

  )907: الف1380نظامي، (                   

آسـمان بـا كيفيتـي كـه نظـامي تـصور             ، عبـور از هفـت     )ص( در شرح معـراج پيـامبر         
 و فرديـت حاصـل از ايـن عبـور،           خان است كـه كمـال      است، شكلي از عبور از هفت      كرده

دربـارة عـدد هفـت و اهميـت و     . ارتباطي برجسته با عدد هفت و مفاهيم نمادين آن دارد     
هفـت در   اسـت، ازجملـه     اي پديد آمـده    قداست آن نزد اقوام و ملل مختلف، آثار برجسته        

 از  رسد بـسياري   به نظر مي   «).1379والي،  . نك( اثر زهره والي     قلمرو تمدن و فرهنگ بشري    
خـصوص بـه دليـل     اند و به ترين اعداد دانسته ها و اديان و ملل، عدد هفت را كامل       فرهنگ

 تـا   1سفر پيـدايش، بـاب اول، آيـات         (ارتباط عدد هفت با آفرينش و اينكه مطابق تورات          
تمـام شـد و روز هفـتم، خداونـد بـه آرامـش و               ) مرحلـه (روز   آفرينش عالم در شش   ) 31

ها نظراتـي مـشابه ايـن درمـورد آفـرينش ابـراز              اري از فرهنگ  استراحت گذراند و در بسي    
كه قدما تـأثير آن را      ) آباء سبعه ( سيارة معروف     خصوص اطلاع بشر از هفت     است و به  شده

آب و باد و خاك و آتش، موجب پيدايش كل موجودات عالم            ) امهات اربعه (بر چهار عنصر    
ملل تقدس يافته و در اجزا و ابعاد زندگي         دانستند، اين عدد در نظر بسياري از اقوام و           مي

  ).877-878: 1386ياحقي، (» است مادي و معنوي آنان تأثير گذاشته
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عدد هفـت، نمايـانگر كـل منظومـة سـيارات و ملائـك، كـل                «به موجب نمادشناسي،        
در ... خـصوص در نظـام روحـي اسـت         طبقات آسمان، كل نظام اخلاقي و كل نيروهـا بـه          

»  هفت، نماد يك كليت، كليتي در حال حركت و پويايي كامـل اسـت              سراسر جهان، عدد  
ويـژه    بررسي آراء و نظرات يونگ بيانگر آن است كه اعداد و بـه ).560 و 557: 1387شـواليه،   (

نمادشناسي رنـگ   «كه   است، چنان اي مورد توجه وي واقع شده      طور برجسته  عدد هفت به  
. اين نمادها با ساختار روان اهميت فـراوان دارد بر پيوند    شناسي وي با تكيه    و عدد در روان   

به عقيدة يونگ، سه عددي ناكامل، نرينه و نمايندة قلمرو خودآگاه روان اسـت و در كنـار                  
گونـه   همان.  ساحت تاريك و ناخودآگاه روانةآن عدد چهار، مادينه و كامل است و نمايند      

رسيم، به هم آميختن     مال مي كردن سه و چهار به هفت، عدد تماميت و ك          كاسه كه از يك  
شدن ساحت نرينة خودآگاهي و قلمرو مادينة ناخودآگاهي نيـز بـه تماميـت و                و يكپارچه 

» گـشايد  سـاز خوديـابي اسـت، راه مـي         سپردن به فرايند دگرگـون     كمالي كه دستاورد تن   
   ).120-121: 1386ياوري، (

تـرين مراتـب     كه از پـايين    -در معراج متعالي خود   ) ص(اكرم  به عقيدة نظامي، پيامبر         
 )53/9(» دنـي فكَانَ قاَب قوسينِ او اَ    «قرآن  هستي آغاز و به بالاترين حد خود كه به تعبير           

هـاي   كند و با عبـور از هـر مرحلـه، پـرده            سيري صعودي را طي مي     -شود  ختم مي  ،است
او رسد كه ديـدار حـق بـر          درد تا درنهايت به مقامي مي      حجاب ميان خويش و حق را مي      

پـيش از رفـتن بـه معـراج در مرتبـه و مقـامي اسـت كـه                   حضرت رسول   . شود ميسر مي 
شايستگي رفتن به معراجي با آن كيفيت را دارد، اما بايد مراحلي را طي كند تا به ديـدار                   

او بايد با عبور از مراتب آفرينش، هـستي و جـسم خـود را رهـا كنـد و از                     . حق نائل شود  
  :  مقام قرب الهي برسد و خداوند را ببيندخويش تهي گردد تا بتواند به

 چـــون حجـــاب هـــزار نـــور دريـــد 
ــد  ــر شـ ــود فراتـ ــود خـ ــامي از بـ  گـ

  

 حجــاب رســيد  ديــده در نــور بــي    
ــدا ــا خـ ــسر تـ ــدنش ميـ ـــد ديـ  شـ

  )13: 1384نظامي، (                         

 قدر شـدن و شـدن، سـرو    را به صورت گلُ     معراج تكاملي پيامبر   ةنظامي نتيجه و ثمر       
  :   كند  وجود ايشان چنين بيان ميشدن هلال ماهبدر

ــرو   ــد، س ــي ش ــد گل ــود كام  قدري ب
  

 هلالـــي رفـــت، بـــدري بـــود كامـــد  
  )441: 1385نظامي، (                       
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هاي نظامي، بخشي است كـه نظـامي طـي           نامه هاي قابل تأمل در معراج     يكي از بخش      
اي  گونـه  در ايـن بخـش بـه      . دهـد  فلكـي شـرح مـي      مرحلة عبور پيامبر از دوازده برج        ،آن

اسـت،  كه در كتب نجـومي آمـده       چنان. استنمادين، سير تكاملي آن حضرت مطرح شده      
حمـل، ثـور، جـوزا، سـرطان، اسـد، سـنبله،            : اند از ترتيب عبارت  گانه فلكي به   بروج دوازده 

 در ).325-326: 1362بيرونــي خــوارزمي، . نــك(ميــزان، عقــرب، قــوس، جــدي، دلــو و حــوت 
گانة فلكي، اندكي اين ترتيب را       ، نظامي در شرح عبور پيامبر از منازل دوازده        الاسرار مخزن

مـاه اسـت،    ترتيب كه ايشان ابتدا از برج ثور كـه معـادل ارديبهـشت             است؛ بدين  برهم زده 
شـود كـه ايـن ورود        گذرد و پس از عبور از ده برج ديگر، درنهايت وارد برج حمل مـي               مي

كه گل بـاغ    ) ص( واسطة وجود پيامبر   ود تا لشكر گل، خيمه به صحرا زند و به         ش سبب مي 
  :فلك است، زمين نيز غرق گل شود و بهار را تجربه كند

 گــوهر شــب را بــه شــب عنبــرين    
 او ســـــتده پيـــــشكش آن ســـــفر
 خوشـــه كـــزو ســـنبل تـــر ســـاخته

ــا شــب او را چــ ــه ت  ر قــدر هــستدقَ
ــجود   ــرازو سـ ــرده تـ ــنگ ورا كـ  سـ

 سيــــسنبريريختــــه نــــوش از دم 
 چون ز كمان تيـر شـكرزخمه ريخـت        
ــاب    ــون آفت ــده چ ــوي ش ــف دل  يوس

 ــ   ــت ثريـ ــل تخـ ــه حمـ ــا بـ  ا زدهتـ
ــ ــعةاز گــــل آن روضــ ــاغ رفيــ   بــ

  

ــين     ــاو زمـ ــرده ز گـ ــك بـ ــاو فلـ  گـ
ــر   ــوزا كمـ ــاج و ز جـ ــرطان تـ  از سـ
ــه   ــد انداختــ ــر اســ ــنبله را بــ  ســ

ـــه دســت   شــبةزهــر ــرازو ب  ســنج ت
ــود    ــرازو نبـ ــدار تـ ــه مقـ ــه بـ  زانكـ

 ريبــــر دم ايــــن عقــــرب نيلــــوف
ــ ــر ز بزغالـ ــوانش گريخـــتةزهـ   خـ

ــو آب  ــونس حــوتي شــده چــون دل  ي
ــحرا زده    ــه ص ــه ب ــل خيم ــشكر گ  ل
ــع   ــگ ربيـ ــه رنـ ــين يافتـ ــع زمـ  ربـ

 )15-16: ب1380نظامي، (                 

با توجه به اينكه نظامي، معراج را سيري عروجـي و فراينـدي تكـاملي بـراي حـضرت                       
درواقع شب قدري بوده كه پيـامبر در آن         داند و معتقد است كه آن شب،         مي) ص(محمد  

رسـد بـه هـم ريخـتن ترتيـب           است، به نظر مي   به صورت هلال رفته و بدر كامل بازگشته       
اي كـه در پايـان آن        اسـت و نتيجـه    بروج و كاربرد آنها به شكلي كه در ابيات مذكور آمده          

فراينـد فرديـت    «يا  » الگوي باززايي  كهن«نوعي نمودگر شكلي از      ، به )بهار(شود   حاصل مي 
ايـن شـكل از تولـد       .  باشد كه گسترش و تكامل شخصيت فرد را به دنبـال دارد            )2(»رواني

هاي دروني مايـه     به معناي وقوف بر رشدي است كه از سرچشمه        «مجدد به عقيدة يونگ     
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قدر كافي با عظمـت هـدف خـود متناسـب             توان به  بدون عمق رواني هرگز نمي    . گيرد مي
ن گفته درست است كه انسان مطابق بـا عظمـت وظيفـة خـود رشـد                 ترتيب اي  بود؛ بدين 

آنجاكه بهار فصل رويش و بـاززايي مجـدد طبيعـت اسـت،         از ).72: 1368يونـگ،   (» كند مي
نظامي با نگرشي نمادين و سمبليك به معراج پيـامبر و در بخـش عبـور ايـشان از بـروج                     

م زده و حمـل را كـه معـادل          گانة فلكي، به طرزي زيركانـه، ترتيـب بـروج را بـره             دوازده
اسـت تـا بـه      نخستين ماه از فصل بهار است، در مرحلة پاياني اين بخش از سفر قرار داده              

  .شكلي نمادين، نتيجة حاصل از اين معراج را با بهار به تصوير كشد
داند كه طي آن هلال وجـود پيـامبر بـه بـدر كامـل       نظامي معراج را سيري كمالي مي       

كنند كه هيچ بشري تاكنون تعالي و معرفت         ايشان معراجي را تجربه مي    شود و    تبديل مي 
معرفت و كمال و فرديتـي كـه پيـامبر در معـراج خـاص               . استدرك و تجربة آن را نيافته     

هايي دارد كه نظامي پـس از        كنند، ارتباطي برجسته با چهارگانگي نعت       خويش كسب مي  
  .سرايد شرح معراج، آنها را مي

معناي نمادين عـدد چهـار بـا مربـع و صـليب ارتبـاط               «ادشناسي اعداد،   به موجب نم      
 از عدد چهار براي نـشان       ، حتي اعصار نزديك به پيش از تاريخ       ،از دورترين اعصار  . يابد مي

ارتبـاط عـدد چهـار بـا        . شـد  دادن آنچه مستحكم، ملموس و محسوس است، استفاده مي        
، فراواني، جهـانگيري و جامعيـت بـه    نظيري است كه اين عدد، نماد بي صليب موجب شده  

عدد ... كند النهار و خط استوا زمين را به چهار قسمت تقسيم مي           عمود، نصف . حساب آيد 
چهار در ضمن عددي است كـه       ... جهاني است، مجموع ظاهر و باطن است       چهار، نماد اين  

  ). 554 و 551-552: ب1384شواليه،  (»كند جهان را در تماميت آن مشخص مي
مشخـصة  «به عقيدة يونگ    . عدد چهار در نظام كلي تفكر يونگي نيز اهميتي ويژه دارد              

ــوه ــاي     جل ــه اســت؛ يعنــي برمبن ــواره چهارگان ــي، هم ــز روان ــر مرك ــاي طبيعــي و بك ه
هاي چهارتايي يا ساختارهاي ديگري برمبناي زنجيرة عـددي چهـار، هـشت،          بندي تقسيم

اي دارد؛ زيـرا مركـب از      دد شـانزده اهميـت ويـژه      قرار دارد كه در اين ميان، ع      ... شانزده و 
چهارگاني، مبنـاي الگـوي     «بنابر تحقيقات يونگ،    ). 302: 1383يونگ،   (»چهار تا چهار است   

يونگ در تحليل خـود     . ازلي روان آدمي است؛ يعني مجموع فرايند آگاه و ناخودآگاه است          
 كاربرد اصـلي آگـاهي مبتنـي         درواقع آن را بر نظرية چهار      ،از انواع و اشكال مختلف روان     

كـاو در  ايـن روان . اند از انديشه، احـساس، الهـام و شـعور    اين چهار كاربرد عبارت   . داند مي
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اسـت،   سـنگي ثابـت مانـده    رسد از عصر پارينـه  اي انساني را كه به نظر مي اينجا طرز تلقي  
 تمـامي   كنون در  از زمان چليپاي چهـار جهـت اصـلي تـا           كند؛ يعني آنچه را كه     اتخاذ مي 

باورهــاي پيــدايش كيهــان عرضــه شــده و از درون نظريــات عرفــاني و كيميــاگري گــذر 
كنـد؛ زيـرا كيميـاگران و عارفـان در جـستجوي عمـل بـزرگ و                  است، اسـتناد مـي     كرده

: ب1384شـواليه،   (» اسـت اي بنياني بوده   اند و براي آنان چهارگاني، قضيه      حجرالفلاسفه بوده 
561-560.(  
آيد، درمجموع نمايانگر ارتباط اين عدد بـا         شناسي عدد چهار به دست مي     آنچه از نماد      

مفهوم كمال و جامعيت است و شايد توجه به همين مفهـوم مـشترك بـشري اسـت كـه                  
 را كه پس از معراج به كمالي ويژه دست يافته،      ) ص(رسول اكرم   است تا نظامي،     سبب شده 

  . كه نمايانگر كمال و فرديت استاي نمادين و طي چهار نعت بسرايد؛ عددي گونه به
) چرخشي( بلكه سفري دوري     ،را نه سيري خطي    نظامي در تشريح معراج، سفر پيامبر         
بـه عقيـدة وي مـسيري كـه         . انـد  داند كه ايشان طي آن همة مراتب هستي را پيموده          مي

ن و  اي است كه پايان سفر عبارت از پيوستن نقطة پايـا           كند، مسيري دايره   پيامبر طي مي  
آغاز دايره به همديگر و كامل شدن آن است؛ كامل شدني كه نتيجـة آن ديـدار بـا حـق،                     

  :بدون هيچ حائل و حجابي است
 زن چـــو شـــد در ره نيـــستي چـــرخ

ــردش راه او ـــره گـــ  در آن دايــــــ
ــر     ــالا دلي ــر و ب ــي زي ــت ب ــي رف  ره
ــد   ــت برانداختنــ ــاب سياســ  حجــ

ــاي   در آن ــده ج ــشه نادي ــاي كاندي  ج
  

ــستي خ    ــد از ه ــرون آم ــشتـــنب  وي
ــدمگاه او   ــر او قـــ ــود از ســـ  نمـــ
 كــه در دايــره نيــست بــالا و زيــر    
ــد  ــره پرداختنــ ــان حجــ  ز بيگانگــ
 درود از محمـــد قبـــول از خـــداي  

 )908: الف1380نظامي، (                   

را بـه   » مانـدالا «بنابر ابيات مذكور، نظامي در ترسيم طرح معراج پيامبر، نگارة نمادين                
هـاي خـاور     كه خاستگاه آن سرزمين   ) واژة سانسكريت (نگارة ماندالا   «. استتصوير كشيده 

 بـه صـور مختلـف در ترسـيمات خطـي و      دور است، نمودار ساختار نمادين جهان است و 
 مركـز   -واژة سانسكريت ماندالا به معني دايره     . شود نقاشي و پيكرتراشي و رقص ظاهر مي      

كـز كـه همـه دقيقـاً نـاظر بـه كـانوني              مر  دواير هـم   ةاست؛ اما درواقع اين ساختار پيچيد     
اين نگـاره اهميتـي     ). 106: 1376دوبوكور،   (»ندا  اند، غالباً در يك يا چند مربع، محاط        مركزي
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 گـرايش سـاختاري روان      گذاريوي در نام  «كه    چنان ،شناسي يونگ دارد   برجسته در روان  
ويـژه آيـين بـوداي     هبرد كه در شرق و ب      كار مي  به سوي كمال و فرديت، اين اصطلاح را به        

وي بـراي   ... عنوان تمثيلي از عالم و كالبد انسان، پيشينه و كاربرد ديرينـه دارد             تانتري، به 
 كه برپايـة    "يابي نمادهاي خواب در فرايند خويشتن    " در مقالة    1936بار در سال     نخستين

خـود بـه    "عنـوان    بررسي چهارصد رؤيا از يكي از بيمارانش نوشته شده بود، از ماندالا بـه             
هـاي هنـري، بازتـابي از         سخن گفت و بروز آن را در خواب و آفرينش          )3("تماميت رسيده 

... سـاز روانـي دانـست      الگـوي تماميـت و سـرآغاز يـك فراينـد دگرگـون             شدن كهـن   فعال
شناسي يونگ يعني مركز يك تماميت رواني، يعني خـود بـه              ماندالا در روان   ،ترتيب بدين

هـاي يونـگ،     موجـب دريافـت     بـه  .)106-107: 1386يـاوري،   (» رناپذي فرديت رسيده و بخش   
است كه اين امر به منظـور تـسلط بـر           » خود«تأكيد ماندالا بر حصر توجه به مركز يعني         

  ). 187: 1370يونگ،  (نفس، جهت جلوگيري از تورم و انحطاط كمال ضرورت دارد
 تـشريح سـلوك     ها پـيش از يونـگ، اهـل معرفـت نيـز در             كه قرن  نكتة قابل توجه آن   

چنانچـه از ابتـداي مراتـب       «به عقيدة ايشان    . اند عرفاني، آن را سلوكي دوري تصوير كرده      
موجودات تا مرتبة انساني كه نهايت كثرات است، سير بحر است به جانب قطره، از مرتبـة   

تنزل احديت را در مراتـب كثـرات   ... انساني تا مقام احديت، سير قطره است به سوي دريا         
ه از جهت اظهار احكام اسما و صفات، سير مطلق در مقيد و سـير كلـي در جـزوي                    امكاني
گويند و اين سير ظهوري و انبساطي است و اما سير عروجي كـه عكـس سـير نزولـي                     مي

 انساني مبدأ اين سير عروجي است و نهايت اين سير وصول انسان اسـت بـه                 ةاست و نشأ  
ه جانب مطلق و سير جزوي به سوي كلـي          نقطة اول كه احديت است؛ اين را سير مقيد ب         

نامند و اين است سير شعوري و انقيادي و به حقيقـت ايـن سـير اسـت كـه مـستلزم                       مي
  ).10: 1381لاهيجي، (» معرفت كشفي و شهودي است

» دنـي فكَـانَ قـَاب قوسـينِ او أَ     «ريفة   در تفسير و تأويل آية ش ـ      مصباح الهدايه صاحب  
  : گويد  دربارة دايرة وجوب واجب و امكان ممكن چنين مي)53/9(

اي است كـه آن را        امر وجود، دايره   آنكهاي فرض كن؛ چه      وجوب واجب و امكان ممكن را دايره      
بنابر آنچه شـيخ اكبـر در   ... دايره تنصيف كند و اين خط، خود قطب دايره است       خطي به دو نيم   

شود و چـون ايـن خـط از ميـان          ط متوهم پيدا مي    از خ  »قاب قوسين «است، سرّ     گفته فتوحات
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 است كه صاحب اين مقام بعد از فرق بعد الجمع، يعنـي فـرق دوم، آن                 »أو أدني «برخيزد، مقام   
بايد توجه داشت كه در تجلي شهودي ممكن است كه آن خط كه دايـره را بـه                  . را ادراك نمايد  

شـيخ عراقـي گفتـه    .  بـاقي اسـت  دو نيم نموده، از نظر شهود سالك محو شود، ولي درحقيقـت    
محب و محبوب را يك دايره فرض كن كه خطي آن را به دو نيم كنـد كـه بـر شـكل دو                      : است

نمايد كه هست و نيست، وقت منازله از ميان طرح افتـد،             اگر اين خط كه مي    . كمان ظاهر شود  
   ).101: 1376خميني، ( پيدا آيد »قاب قوسين «كه هست يكي نمايد، سرّ چنان

اني نيز در شرح يكي از ابيات تائية ابن فارض، سلوك عرفـاني را سـلوكي دوري و                  فرغ
  :استنهايت آن را به هم پيوستن آغاز و پايان دايره به يكديگر دانسته و چنين گفته

چون من در طريق تحقق به بقاي احديت جمع، سلوك محقق كردم و هر اضافتي و قيـدي را                    
ته بود كه به حكم آن قيـد و اضـافت مـر وجـود را مـشاركي                  كه در مراتب به ظاهر وجود پيوس      

نمـود، آن جملـه را از وجـود در ايـن سـلوك فـاني         بود و ثنـويتي بـر او طـاري مـي            متوهم مي 
گردانيدم، پس لاجرم در اين فنا اثر شرك و ثنويت وجود در عين بقاي حضرت احديت جمـع،                  

چيـز جـز     ر آن حـضرت چـون هـيچ       باز اين وجود به مقام اصلي حضرت احديت رجوع كرد و د           
... شهود ذات مر خودش را نبود، لاجرم اين وجود، عين همان شهود شد و دايره به هم پيوسـت                  

پس زير و بالاي عالم كه صورت تفصيلي آن تجلي جمعي است، غير نقط پيونـد اول دايـرة آن                    
براي اظهار احكام و    تجلي جمعي به آخر آن دايره و اتمام او نيست، و غايت معاريج انبيا و رسل                 

آثار حقيقت نبوت و رسالت، وصول و تحقق به حقيقت اين دايره و حكم احاطت اوست، لاجـرم           
واسطة معراج، وصول به حقيقت اين دايره متحقق شد، خواه گـو سـير و معـراج بـالاي                    چون به 

 زيـر  آسمان باش و خواه در زير زمين؛ پس هيچ فضيلتي مر معراج را بالاي عرش بر معـراج بـه               
فرش نتواند بود، بعد از آنكه در هر دو سير بـه حقيقـت آن دايـره تحقـق حاصـل آمـده باشـد                         

   ).523-524: 1379فرغاني، (

هاي نظامي، توصيف براق، اسب      نامه هاي برجسته و قابل تأمل در معراج       از ديگر بخش  
هـاي   گيكند، اين اسب داراي ويژ      كه نظامي توصيف مي    چنان. شبه اساطيري پيامبر است   
  : خاصي است، ازجمله اينكه

 رســـيده جبرئيـــل از بيـــت معمـــور
ــارين ــاغ   نگ ــورت ب ــون ص ــري چ  پيك

ــسان در  ــر ني ــر، از اب ــه اب ــشانن ــر ف  ت
ــنش  ــرده زي ــوهر ك ــايي ز گ  چــو دري

 خيـز  نعـل و سـبك     پشت و گـران    قوي
  

ســـير آورده از نـــور  براقـــي بـــرق   
ــش از داغ  ــام و ران ــر از لگ ســرش بك

تـر  عنـان  نه باد، از بـاد بـستان خـوش        
ــس زورق   ــشته وهــم ك نــشينش نگ

ــز  ــزبين و در شــدن تي ــدن تي ــه دي ب
)438: 1385نظامي، (  
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ــرق    ــو ب ــرش چ ــتابنده زي ــي ش  براق
 ســــهيلي بــــر اوج عــــرب تافتــــه

ــشم ــؤ  بريـ ــه لؤلـ ــي بلكـ ــمي دمـ  سـ
ــر     ــشك پ ــه از م ــي ناف ــو ول ــه آه  ن

 تـر كـه آيـد گمـان        عنـان  از آن خوش  
ــتابنده ــوي  شـ ــم علـ ــر وهـ ــرام تـ  خـ

ــالم ــه عـ ــت بـ ــشايي فرشـ ــي هگـ  وشـ
 چـرا گـشته مـست     به شبرنگي از شب   

 چنــان شــد كــه از تيــزي گــام او    
 گــشاد قــدم بــر قيــاس نظــر مــي    

  

سـتامش چـو خورشـيد در نـور غــرق      
اديـــم يمـــن، رنـــگ از او يافتـــه   
ــشمي   ــر ابريـ ــؤ بـ ــو لؤلـ ــده چـ رونـ
رچــــو دنــــدان آهــــو برآمــــوده د

ــان اوز ــر از كمـ ــه تيـ ــر كـ ن تيزروتـ
از او بــاز پــس مانــده هفتــاد گــام    

ــالم  ــه ع ــالم   ن ــه ع ــشايي ك ــشي گ ك
ي بـه دسـت    غ ـچرا چو ماه آمده شـب    

ــبش آرام او   ــر جنـ ــرده بـ ــبق بـ سـ
ــر نظــر مــي  ــدم ب ــاد مگــر خــود ق نه

)906-907: الف1380نظامي، (  
  

هـاي منظـوم و منثـور و ازجملـه آثـار              نامه بر توصيفاتي كه در تفسيرها و معراج       علاوه
است، مينياتورهايي كه معراج    دهاي به او داده ش     هايي اسطوره  نظامي از براق شده و ويژگي     

هـاي معمـولي نـشان       اند نيز براق را موجودي متفاوت از اسـب         پيامبر را به تصوير كشيده    
الگويي كه در آن اسـبي بـا سـر زن، سـوار خـويش را بـه معراجـي          دهند؛ هيأتي كهن   مي

   ).197 و 71: 1386؛ به نقل از فدوي، 3 و 2، 1تصوير شمارة . نك( برد قدسي مي
ها براق را به صورت اسبي با سر زني زيبـاروي بـه تـصوير                ته شد كه مينياتوريست   گف
هاي فراوان آن به صورت حيوانات مختلف با سـر      الگويي كه نمونه   اي كهن  اند؛ نگاره  كشيده

، 204،  179،  72: 1387اسـميت،   . نـك (شـود    انسان و بالعكس در اساطير ملل جهان يافت مي        
؛ 36: 1373؛ مك كـال،  132 و 200: 1375؛ ژيران و ديگران،     266: الف1384؛ شواليه،   344 و   244-243

   ).61/32 :1379، مينوي خرد و 322 و 318، 313-314، 303-304: 1380صنعتي، 
درمجمـوع  . در بررسي اين نگاره، ابتدا بايد به تحليل و نمادپردازي اسب پرداخته شود                

، نقشي اسـت كـه در نمـادينگي حيـات           اولين معناي اساطيري نماد اسب    «بايد گفت كه    
در مقابل حيـات روحـاني و آسـماني دارد و سـوية زيبـا و                ) با مظهر آب  (مادي و گيتيانه    

شكوهمند و قدرت شگفت و سحرآميز زنـدگي زمينـي را كـه مركبـي بـراي روح الـوهي                    
شناسـي تحليلـي، اسـب،       از منظـر روان   . گذارد  است، به نمايش مي   ) قهرمان/ سوار(انسان  

 ةدهندة غريزة جانوري روان انسان است كه به تعبير يونگ، نمايند           ادي از بخش تشكيل   نم
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 ة بخش مادون انسان يا سـوي      ة نمايند ،روان غيرانساني ناخودآگاه انسان و به تعبيري ديگر       
جانوري وجود اوست كه از فرافكني ناخودآگاهانة اين بخش قدرتمند از وجود قهرمـان در       

است؛ موجودي تنومند، نجيب و وفادار كـه         اين خويشكاري شده  موجودي بيروني، صاحب    
 ة روان او را بـر نيروهـاي مهارشـد         ةيافت سوار بر آن، تسلط وجود پالايش     / نشستن قهرمان 

كند؛ غرايزي كه قهرمان با چيره شدن بـر آنهـا بـه              طبيعت و غرايز سركش او نمادينه مي      
ليل مجموعه معاني نمادين اسب در      به همين د  . استاين نيروي رواني شگرف دست يافته     

 ، قـدرت و سركـشي طبيعـت و غرايـز را و از سـويي ديگـر                 ،هاي بشري از سـويي     فرهنگ
هـاي بيرونـي و درونـي نماينـدگي          مقاومت و آزادگـي روح متعـالي را در برابـر بازدارنـده            

  ).14-15: 1388قائمي و ياحقي، (» كند مي
كه بر مركب خـود مـسلط اسـت، بـر           گونه   سوار همان «به موجب ديدگاهي تأويلي،     

كند و اين صعود را به خـدايان،         سوار به بهشت صعود مي    . نيروي دشمن نيز غالب است    
 سوار بر براق كـه جبرئيـل او   ،نماياند؛ چون تصوير معروف پيامبر    قهرمانان و خاصان مي   

در . رسـند   عرش خداوند مي   ةكند تا به پاي    اي از فرشتگان رهنمايي مي     را به ميان دسته   
شـدن    مفهـومي چـون محقـق      ،تواند مفهومي معنوي پيدا كنـد      سوار مي  اين حالت اسب  

 نفـس و تفـوق بـر نيروهـاي           كف ةسوار، نشان  تصوير اسب ... كلام مقدس و نيل به كمال     
   متناسـب بـا همـين نمادشناسـي، خواجـه          ).166-168: الـف 1384شواليه،  ( »طبيعت است 

داند كه نفوس ناطقه بـر آن سـوار    س حيوانيه ميمحمد پارسا نيز مركب را عبارت از نف       
نمـادين   ).259: 1366پارسـا،   ( شـوند  ها سوار مي   كه نفوس حيوانيه بر بدن      چنان ،شوند مي

طـور قابـل تـوجهي در         اسـب، بـه    ةشدن نيروهاي طبيعـت و غرايـز طبيعـي در پيكـر           
  . استبودن براق متجلي شده» پيكر نگارين«

جاكـه مينياتورهـا پيونـدي عميـق بـا ناخودآگـاه           از آن  ا توجه به تأويلات مـذكور و      ب
اسـت و    الگوها به شكلي برجسته در آنها نمود يافته        تصويرگر خود دارند و نمادها و كهن      

هـاي مربـوط بـه       رسـد نگـاره    ، به نظر مي   )انسان -حيوان( با توجه به تصوير خاص براق     
بـا ايـن رويكـرد،      . قرار گيرند معراج بايد با ديدي تأويلي و نمادين مورد توجه و مطالعه            

الگـويي   توان نمودي كهن    مي ،است كه با سر زني زيباروي به تصوير كشيده شده          را براق
، نمودگر آنيما   )سر زن ( از روان ناخودآگاهي سوار خويش دانست كه جنسيت مؤنث آن         
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 سـوار . كه گفته شد ناخودآگاهي مردان، جنسيتي زنانه دارد و بالعكس          است؛ زيرا چنان  
بر اسبي چنين نمادين، درواقع نمودگر تسلط كامل ايشان بر بعـد غريـزي            بودن پيامبر 

  .ناخودآگاهي و به گفته يونگ، نمادي از كنش آگاهي و فراست است
نتيجه اوج   خويش و در    پيوند كامل اضداد وجودي سوار     ، در اصل  ، نمادين براق  ةنگار

ايـن  . چهارپايي بـا سـر زن اسـت       بر  پيامبر سوار   . استكمال ايشان را به تصوير كشيده     
سـت كـه در هيـأت    آنيما) ةچهار مرحل ـ ( اي نمادين، نمايانگر چهارگانگي    گونه پا به چهار

راه رفتن بر چهار    . ش و تحت فرمان او قرار دارد      ياسبي، به تمامي در اختيار صاحب خو      
 اي است كه به معني كمـال و يكپـارچگي و نظـم مطلـق               پا از مفاهيم نمادين برجسته    

بيني  براساس جهان. است ويژه در اساطير هند، نمودي برجسته يافته اين مفهوم به. است
جهان در يـك حركـت ادواري و مكـرر، مـدام در حـال آفـرينش و تبـاهي و                     «هندي،  

شود و عـصر بـزرگ ديگـري         سپري مي ) مها يوگا ( هر بار عصري بزرگ   . بازآفريني است 
عصر بـزرگ، كريتـا يوگـا يعنـي عـصر فـضايل و              سرآغاز هر مها يوگا يا      ... شود آغاز مي 

اعصار طلايي و درخشان حيـات بـر روي زمـين بـه شـمار                كمالات اخلاقي است كه از    
در اين عصر طلايي، خداي اعظم ويشنو كه به شكل برهمـا آفريـدگار و خـالق                 . رود مي

 تكليف اخلاقي يا رفتار   ( شود، بر سراسر هستي مستولي است و دراما        هستي متجلي مي  
  ). 15: 1375روزنبرگ،  (»سپرد پا راه مي هاي راسخ و بر هر چهار با گام) درست آرماني
هاي سمبليك،  سوار در آثار و نگاره عدد چهار در تصوير يا توصيف اسب      ةاهميت ويژ 

كـش مهـر و اناهيتـا ديـده          اي بسيار قابل توجه و نمادين در چهار اسب گردونـه           گونه به
: اسـت   اناهيتـا آمـده    ة، دربـار  13 سوم، بند    ةيشت، كرد  ر آبان ترتيب كه د   شود؛ بدين  مي

 ، دشـمنان  ة بر دشمني هم ـ   -نژادرنگ و يك   يك -اوست كه با چهار اسب بزرگ سپيد      «
 »هـاي سـتمكار چيـره شـود      ها و كَرَپ   ديوان و مردمان دروند و جادوان و پريان و كوَي         

 ـ   125، بنـد     سـي و يكـم     ة به موجب مهريـشت، كـرد      ).1/300: 1370اوستا،  (  ة نيـز گردون
 كـه خوراكـشان از آبـشخور        -چهار تكاور مينوي سـپيد درخـشان جاودانـه        «سروش را   

هـاي پـسين آنـان از سـيم       و سـم   ،هاي پيشين آنـان از زر      سم. كشند  مي -مينوي است 
دار و بنـد و يـوغي پيوسـته بـه چنگكـي شـكاف            است و همه را لگام و مال      پوشيده شده 

  ).   383: همان( »است تا در كنار هم بايستندها به يكديگر بستهساخت از فلزي گرانب خوش
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شود،  هايي كه به براق نسبت داده شده و در مينياتورها هم ديده مي             از ديگر ويژگي  
  :است نظامي اين كيفيت براق را چنين توصيف كرده. بالدار بودن آن است

 در شــــب تاريــــك بــــدان اتفــــاق
ــك ــاي  كبــ ــاز كبوترنمــ  وش آن بــ

  

ــبـــرق شــ ـ    پـــاي بـــراق ةده پويـ
 همـــايرو گـــشت بـــه فـــرّ فاختـــه

)17-18: ب1380نظامي، (  

الگـويي،   رسد با توجه به نمادين بودن نگارة براق و پيوند او با مفاهيم كهـن               به نظر مي  
بالدار بودن او نيز داراي مفهومي سمبليك است كه ارتباطي برجسته با معـراج دارد، زيـرا       

تـر    قسمت از تن است كه از همة اعضا به خداوند نزديـك به عقيدة سقراط، بال و پر، آن     «
  ).514: 1385زمردي، (» است، چون خاصيت و طبيعت آن، گرايش به سوي آسمان است

بال قبل از هـر چيـز نمـاد پـرواز اسـت، نمـاد سـبكي، از                  «به موجب نمادشناسي نيز         
بال، گذر بـه    . دجسميت خارج شدن و آزاد شدن، حال روح و ماده روحاني هرچه كه باش             

هاي شرق دور، شمني، شرق يا غرب، چـه مـسلمان باشـند چـه                سنت. جسم اثيري است  
اند، زيرا پرواز روح و پرواز شمن        القول يهودي يا مسيحي، همگي در مورد اين مفهوم متفق        

ايـن  . طور ضمني، مفهوم آزاد شدن از ثقل زمين را دربردارند هر دو حوادثي هستند كه به     
ي است كه فلسفة باطنيه در علم كيميا آن را با تصوير عقابي كه شيري را از                 همان مفهوم 

آيد، بلكه به قيمـت      آساني به دست نمي    ها بال به   در تمام سنت  . دهد درد، نشان مي   هم مي 
» آيـد   اي اغلب طولاني و پرمخاطره به تصرف درمي        تعليمات باطني و تزكية نفس در دوره      

  ).57: ب1384شواليه، (
شـود، پـر    ، هنگـامي كـه پيـامبر بـر بـراق سـوار مـي       پيكر هفتروايت نظامي در  بنابر  

  :آيد زند و او به كمك آن پرها به پرواز درمي طاووسي از پاي اسب بيرون مي
ــرق ــست   بـ ــراق نشـ ــر بـ ــردار بـ  كـ

ــاي   ــابي پــ ــون درآورد در عقــ  چــ
ــرّ  ــاي پــ ــرزد از پــ ــيبــ   طاووســ

  

تــازيش زيــر و تازيانــه بــه دســت      
ــوي ــك عل  ــ كب ــست ز ج ــرام ج ايخ

ــي     ــد كاووس ــو مه ــر چ ــر س ــاه ب م
)11: 1384نظامي، (  

 ةبه موجب نمادشناسي، بال هنگامي كه به پا چسبيده باشد، نماد معنويـت و نـشان               
  ).61: ب1384شواليه،  (اهميت ناخودآگاهي انسان است آزادي در نيروهاي خلاق و پر
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 به صـورت اسـبي      است و در آنها براق    ها به تصوير كشيده شده     علاوه بر آنچه در نگاره    
شـود، در برخـي از تفاسـير نيـز روايتـي از پيـامبر نقـل              ديده مي ) زن(بالدار با سر انسان     

  :شود بودن به براق نسبت داده مي سيما بودن و بالدار است كه در آن دو صفت انسان شده
 عبـداالله  االله عنها و جابربن    االله عنهما و عايشه رضي     عباس است رضي   و ازجمله راويان اين خبر ابن     

بن مالك يكبار از پيغمبر روايت كند و يك بار از             و انس  .االله عنهم  بن مالك رضي  و ابوهريره و انس   
به مكه بودم ميان خفتـه و بيـدار         : پيغمبر گفت :  و گفتند  .بن صعصعه روايت كند از پيغمبر      مالك

جبرئيـل  .  ديـدم  جبرئيـل و ميكائيـل را     . من برخاستم ! برخيز يا محمد  : كه جبرئيل بيامد و گفت    
طشتي بيار از آب زمزم تا دل وي پاك كـنم و آنگـاه شـكم مـن بـاز كردنـد و                       : ميكائيل را گفت  

ميكائيل سه بار آب آورد از زمزم تا دل من بشست و غل و غش از دل من بكند و آن را از علـم و        
 بگرفـت و    آنگه جبرئيل دست مـن    . حلم و ايمان بياگند و ميان كتف من به خاتم النبوه مهر كرد            

: اي از آب زمزم و آب كوثر بيـار و مـرا گفـت              پاره: مرا برد تا به سقاية زمزم، و فرشته وي را گفت          
: كجا؟ گفت : گفتم. برو يا محمد  : و گفت مرا  . من دست و روي بشستم    . دست و روي بشوب بدين    

و مرا  پس دست من بگرفت     . استنزد خداي تو و خداي همه خلق، يعني آنجا كه وي فرمان داده            
براق ديدم بازداشته، ستوري مهتر از خر و كهتر از سـتور و روي وي چـون             . از مسجد بيرون آورد   

هـاي   روي مردم و دنبال وي چون دنبال اشتر و عرف وي چون عرف اسب و پاهاي وي چون پاي             
استر، اضلاف وي چون اضلاف گاو و سينة وي چون ياقوت سرخ، پشت وي چون مرواريد، رحلي                 

گـام وي   هـا رسـته و رفـتن وي چـون رفـتن بـرق و                 ز رحل بهشت و وي را دو پر از ران         به وي ا  
  ).12/33: 1374موسوي همداني، . ؛ همچنين نك2/1232: 1375اسفرايني، (كه بديدي  چندان

  
  گيرينتيجه -3

هـاي   نامـه  الگـويي در معـراج     پژوهش حاضر در پي بررسي و اثبات عناصر نمادين و كهـن           
هـاي متفـاوت سـروده      خود به بيـان ةعر آن را در ابتداي هر پنج منظوم    نظامي بود كه شا   

  :اند ازكه در طول پژوهش نيز تحليل شد، عبارت ترين اين عناصر، چنان برجسته. است
    كاربرد ويژة نجوم و مفـاهيم نجـومي در بيـان مراحـل و مـدارج معـراج حـضرت                    -1
 از ابيـات، مخاطـب بـه مفـاهيم          اي كه در تأويل و تفسير ايـن بخـش          گونه به) ص( محمد

ترين محتويات لايـة ناخودآگـاه جمعـي         ترين و عميق   يابد كه پنهان   اي دست مي   برجسته
دهد؛ مواد و محتوياتي چون فراينـد فرديـت روانـي و اعـداد و مفـاهيم                  وي را تشكيل مي   

  .نمادين مرتبط با آن
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گـارة نمـادين    تشريح طرح نمادين معـراج پيـامبر توسـط شـاعر كـه آن نيـز بـا ن               -2
  .و مفاهيم مرتبط با آن پيوندي برجسته دارد» ماندالا«

 ضـمن هاي نظامي، ابياتي است كه شاعر        نامه هاي برجسته در معراج     يكي از بخش   -3
ايـن توصـيفات و     . اسـت  اساطيري پيامبر اسـلام پرداختـه      آنها به توصيف براق، اسب شبه     

شـود،   هاي نظامي يافت مي    د در منظومه  هاي مربوط به آن كه در مينياتورهاي موجو        نگاره
الگوي آنيما و برخي ديگر از مفاهيم نمادين مـورد نظـر شـاعر، در جـاي                  در پيوند با كهن   

  .خود بسيار قابل توجه است

  
  1ة تصوير شمار
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  نوشت پي
 به عقيدة يونگ، ناخودآگاه جمعي، مخزني از مواد ناخودآگاهي اسـت كـه هرگـز بـه                  -1

هـا   اند، اما تصاوير ذهنـي كهنـي هـستند كـه در ميـان تمـام انـسان                  خودآگاهي نرسيده 
 او ناخودآگاه جمعي را نمايانگر بنيـان شخـصي و غيرشخـصي روان و بـسط               . اندمشترك

رو معتقــد بــود كــه مواجهــة  دانــست و از ايــن خودآگــاهي و ناخودآگــاهي شخــصي مــي
خودآگاهي افراد با دنياي بيـرون و نيـز برخـورد ناخودآگـاهي آنهـا بـا گذشـته متـأثر از          

تـرين سـطح روان      نياكانشان است و اجداد بدوي تأثيري برجسته و قابل توجه بر عميـق            
 مداوم تصاوير ذهني كهن و جهاني نـوع انـسان را            يونگ، تكرار . اند انسان برجاي گذاشته  

وي درواقع ضمير ناخودآگاه جمعـي      . )149: 1385پالمر،  (دانست   شاهدي بر اين مدعا مي    
دانست و   هاي جهان هستي مي    هاي بالقوه بازنمايي پديده    را ميراث نياكان ما دربارة شيوه     

  ). 64: 1384بيلسكر، (ناميد  مي» ذهنيت بدوي«آن را 
اين فرايند به يـك  «شناسي يونگ بايد دانست كه  ربارة فرايند فرديت رواني در روان      د -2

شناختي  وسيلة آن فردي روان    حالت اشاره ندارد، بلكه فرايندي زنده و پوياست كه فرد به          
بـه عبـارت    . شود شود، يعني به يك كل يا واحدي مجزا و غيرقابل تفكيك تبديل مي             مي

يـافتگي دربرگيرنـدة     اپـذير شـدن تـا بـه آنجـا كـه فرديـت             ن  فرديت يعني تفكيك   ،ديگر
ناپذير ماست؛ همچنين به معناي شخص خـود شـدن           يكپارچگي دروني ماندگار و تجربه    

فراينـد  . معنـا كنـيم   » خودشناسـي «يا  » خوديابي«توانيم فرديت را     بنابراين ما مي  . است
پــاي كــه پابــهخــودي و طبيعــي در درون روان اســت  فرديــت، فراينــدي كــاملاً خودبــه

رود، بنابراين چيزي نيست كه بتواند از بيـرون       فرايندهاي جسميِ رشد و تحول پيش مي      
يـافتگي را    يونـگ فرديـت   . ها وجود دارد   طور بالقوه در تمامي انسان     تحريك شود، بلكه به   

گيـريِ   الگويي است و هر نوع جهت  داند، زيرا اين فرايند، فرايندي كهن      فرايندي ديني مي  
به عقيدة وي تجربة دينـي، تجربـة معنـوي          . الگوها ديني است   يني به سمت كهن   چناين

اي فراشـناختي،   اي از روانش است كه كهن، باستاني و جمعي اسـت؛ تجربـه            فرد از جنبه  
يـافتگي نيـز     آنجاكه فرديـت   خدا در درون ما است، بنابراين از      ة  ماندگار و متعالي و تجرب    

تـوان آن را فراينـدي دينـي و معنـوي در             شود، مي   مي الگو بر انگيخته   وسيلة يك كهن   به
مسلماً اين فرايند به نظام فراطبيعي، آيين يا تشريفاتي خاص وابسته نيست،            . نظر گرفت 

وسـيلة    به ،به بيان ديگر  . گيرد بلكه كيفيت ديني خود را فقط از تجربة جمعي بودنش مي          
گيـرد و فـرد      ني شكل مـي    نسبت به ماهيت روان، يك دورنماي دي       »خود«تكامل بينش   

تـر،   كند كه خود هوشيار او بر چيزي قرار دارد كه نسبت به شخصيتش، عميق              ادراك مي 
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زمـان،  تر است و تمايل او براي تبديل شدن به يك انسان يكپارچه، هم             تر و بنيادي   ماقبل
-212 و 203: 1385پـالمر،   (» آيـد  روانش نيز به حـساب مـي      تجربة يك بنياد ابدي و كهن     

211.( 

الگوهايي است كه يونگ مطرح      ترين كهن  حال مبهم ترين و درعين   از برجسته » خود «-3
اي جدي و با پشتكار با جنبـة منفـي      گونه هنگامي كه فرد به   «به عقيدة وي    . است ساخته

عنصر نرينه يا عنصر مادينة خود مبارزه كرد تا با آن مشتبه نـشود، ناخودآگـاه خصيـصة        
تـرين    به شكل نمادين جديدي كه نمايـانگر خـود يعنـي درونـي             دهد و  خود را تغيير مي   

هـاي زن، ايـن هـسته معمـولاً در قالـب             در خـواب  . شـود  هستة روان است، پديـدار مـي      
گـر   شخصيت برتر زن، مانند راهبه، ساحره، مادر زمين، الهة طبيعـت و يـا عـشق، جلـوه                 

دهنـدة اسـرار      وزشهاي مرد، ايـن عنـصر مهـم در قالـب آم ـ            درمقابل در خواب  . شود مي
البته خـود همـواره بـا     . كند نمود پيدا مي  ... مذهبي، نگهبان، پير خردمند، روح طبيعت و      

يابد و در خواب يك مرد پخته با چهرة مرد جـوان   ظاهر پير خردمند و پير زال نمود نمي   
هايي براي بيان جوهر وجـودي خـارج از          هاي متناقض، كوشش   اين تجسم . شود ظاهر مي 
  ).299 و 295: 1383يونگ، (» تواند هم پير باشد و هم جوان  كه ميزمان است
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